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  چكيده

 بينـي و اي اسـت كـه ريشـه در جهـان    ترين مفاهيم انديشـه نظم و عدالت از مهم
موبـد زرتشـتي    ،تنسـر  ةبر همين اساس انديش ـ. دارد ايدئولوژي هر كشور و ملّت

از . زمان ساسانيان، متأثر از دين زرتشت و ديدگاه اساطيري وي به كيهـان اسـت  
و  دهنـد مـي دار را به خود و طبيعت جهت دگاه انسان ديندي ،اساطير ،منظر وي
كسـي بـه    كه در آن همه چيز غايتمند است و هري نظمي كيهان .بخشندنظم مي

آيينـه  . كنـد شر فعاليت مي مزدا در نبرد خير وخاص خود تحت نظر اهورا ةوظيف
در شود كـه  محوري ميمحور در زمين، سيستم رئيساي و قائماين ديدگاه خيمه

مراتب اجتماعي، بـر اسـاس قـانون    گير و سلسلهآن شاه آرماني، دين رسميِ همه
عدالتي كه از فرد به  .كنندبرقرار مي سازند و عدالت رااَزلي به نام اَشه، نظم را مي

شود و همه جزئيات آن دقيقاً منطبق بر ديـن و نظـم كيهـاني    اجتماع منتقل مي
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نديشه اكليّ ط خطودر آن ست كه اكي كلاسين جمله متواز نامه تنسر . اســـــت
ــترسن باستاان يراسياسي  ــنعكسنديشه سياسي ا. سته ايم شدـ ــده در ام ين ش

ه نويسندو ست دوران اجتماعي و امحيط سياسي ي هارهنجاة هنددبتازبا ،متن
ده رـــكپــردازينظريـه  ،بينـي زرتشــتي نمذهبي حاكم يعني جهاي فكري فضادر 

ه، شدده اـ ـتفـ ـساز آن ا »نامـه تنسـر  «ه با استناد بـر  در اين مقاله ـشى كرو. است

در اين نوشـته تـلاش   . تـسمحورِ اسكينر ازمينه -روش هرمنوتيك تركيبي متن
گيـري  گيري از روش هرمنوتيك اسكينري، نقش اسـاطير در شـكل  شد تا با بهره

   .بازنمايي شود نظم كيهاني در نامه تنسر
  

  .اسطوره، سياست، تنسرنامه يهاني، شناسي، نظم كهستي: هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

 ةشناسـي انديش ـ تـرين طـرح هسـتي   اي، بنياديهرم بزرگ هستي يا نظم كيهانيِ خيمه
شـد  اين اساس جهان و هستي، مركّب از زنجيره عظيمي تصور مي بر. ايران باستان است

 ؛وجود حاكم بودترين متمام موجودات از رأس تا پايين محور و غايتمند بركه نظمي قائم
اين ديـدگاه مبتنـي   . يعني ديدگاهي متافيزيكي كه به دنبال معنا و انسجام در جهان بود

 بر اسطوره بـود و دو جنبـه آسـماني و زمينـي داشـت كـه در شـكل زمينـي منجـر بـه          
  .هاي سياسي و فلسفي گوناگون شدگيري نظام شكل

يافت و به سمت عقلانيـت   زمين تحولنظام پيچيده اساطيري ايران ،با ظهور زرتشت
هايي شد كه نگاهي جديد ترين و اثرگذارترين نظامتبديل به يكي از كهن ،و مذهب رفته

هـاي پربـار گونـاگوني از    سير تحول آن تا به امروز ادامه داشته و شاخه به جهان داشت و
را  ايرانيـان سياسـت   ،در همين چارچوب. و باورهاي سياسي و ديني پديد آورده است آرا

البتـه سـنّت   . بنيـان نهادنـد   ،در قالب حكومت مطلوب خود كـه همانـا ايرانشـهري بـود    
 ،چـون از دوران كهـن   ،گاه خالي از انديشه سياست و حكومـت نبـوده  غايتمند ايران هيچ

  .دانستانديشة آنها جهان را معنادار و منظمّ مي
چـه معناسـت و    بـه  »نامـه تنسـر  «اين است كه نظم كيهاني در  پرسشدر اين مقاله 

 الـه هـم ايـن اسـت كـه در بررسـي      نقش اساطير بـر ايـن انديشـه چيسـت؟ فرضـيه مق     
هايي چـون شـاه   اي ايرانيان، مؤلفّهاسطوره ةبا توجه به انديش »نامه تنسر« ةشناسان هستي

مند، دين رسمي تحت نظر شاه، انديشه طبقاتي و قانون ازَلي موجـد نظـم هسـتند و    فره
در آن هر كس و هر چيز بـر اسـاس اسـتعدادش در جـاي خـود بـا       سازند كه جهاني مي

اي خاص در كمال خرسندي براي محقق شدن غايت دنيا يعني پيـروزي خيـر بـر    وظيفه
  .كنندشر فعاليت مي

  

  پيشينه پژوهش

شه سياسي ساسـانيان و  علمي با عنوان اندي ةچندين كتاب و مقال ،در چند سال اخير
آمده است كه هر كدام بـا  ده اين انديشه به رشته تحرير درندهكننده و شكلعوامل ايجاد
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در ) 1396(شجاع احمدوند . اندروشي خاص و از منظري متفاوت به اين موضوع پرداخته

غايـت   پرسـش بـه چهـار    جـان مـارو  ، بـا روش  »انديشه سياسي در ايران باسـتان «كتاب 

ق اعتـراض  سياست، كيستي حاكم، چگـونگي اعمـال قـدرت و مبنـاي مشـروعيت و ح ـ     
  . پرداخته است

 ةانديش ـ، »تحول انديشه سياسي در شـرق باسـتان  «در كتاب ) 1395(فرهنگ رجايي 

النهـرين،  بـين (زمـين  سياسي و تحول آن در چهار حوزه تمدني دوران باستان در مشرق
به  ،است مقالهدر بخش ايران كه مربوط به اين . گذاردرا به بحث مي) ايران، هند و چين

ازي ديـن و  ترهايي مثل همپردازد و زمينهفَرهي مي -هاي فكري و اجتماعي دولت زمينه
 ةكنـد و سـپس از دل ايـن زمينـه، انديش ـ    پرستي را بررسي مـي سياست و تمايل به يكتا

رسـد و  و به شاه آرماني مـي  كندميآن را بررسي  سياسي پادشاهي و تأثيرات زرتشت بر
هـاي سياسـي، اجتمـاعي و فكـري سـاختارهاي      ها و محـدوديت بيان مشخصات، ويژگي

  . پردازدهاي نظريه شاهي ميجامعه، چالش

 ةمسـائل اساسـي انديش ـ  «عنـوان   بـا اي در مقالـه  )1391( و اكـواني  عليرضا ازغندي

تـرين منـابع   تـرين و قـديمي  ها از مهـم اندرزنامه كند كهاشاره مي »سياسي در نامه تنسر

يكـي از   ،هـاي ديگـر  در كنـار اندرزنامـه   »به گشنسب نامه تنسر«. انديشه سياسي هستند

ماندگارترين منابع براي شناخت انديشه سياسي ايران باستان جهت آگاهي از تأسيسـات  
 يعنـي  ،ترين موضـوعات علـم سياسـت   حكومتي عهد ساساني است كه تمركز آن بر مهم

مـاعي و  مراتـب اجت چگـونگي حفـظ آن و سلسـله    بـاره پردازي درقدرت سياسي و نظريه
  . سياسي است

: رتحليل گفتماني نامة تنس ـ«اي با عنوان در مقاله )1391( و همكاران عباسعلي رهبر

 مبنـا  بـا  تا شده آن بر» مدل گفتمان با تكيه بر درآمدي بر انديشة سياسي عصر ساساني

 نامـه  ايـن  .شـود  نايـل  ساساني سياسي عصر هايانديشه كشف به ،تنسر نامةن داد قرار
 آن بـه تبـع   و بابكـان  اردشـير  عملكردهاي ها وانديشه توضيح در مهمي امينمضي حاو

 دو بـا  خـود  مرزبنـدي  طراحـي و  بـا  نامه اين در تنسر. استساساني  عصر رايجن گفتما
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گفتمان هنجاري و مزدكيه كه در قالـب گفتمـان    قالب در مقاله اين در مانويه كه الگوي
  .پردازدها ميتبيين انديشهبه تفسير و  ،گيرندمحور قرار ميعدالت

بـا  تـا  كوشد  مي »هاي معنادارمنظومه«عنوان  بااي در مقاله) 1389(شجاع احمدوند  

باستان، ميانـه و جديـد را    ةهاي فكري معنادار در سه دورمنظومه ،»معنا«تكيه بر مفهوم 

نظـم   ،تاندر دوره باس ـ .استنتاج كند كه انديشه سياسي ايراني بر آنها استوار بوده اسـت 
نظـم   ،در دوره ميانـه . كلي خير و شـر بـوده اسـت    ةسياسي بازتاب نظم كيهاني و منازع

الوجـود عرصـه   ممكـن  - الوجودسلطاني بازتاب نظم حاكم بر هستي و تجلي رابطه واجب
الوجود عرصـه  ممكن) سلطان( الوجود عرصه سياسيهستي بوده كه در قالب رابطه واجب

الهـي   - تلفيق نظم مـدني و سـلطاني   ،در دوره مدرن. شده است توليدباز) رعايا( سياسي
   .وجود داشته است
آرمان شـهرياري در ايـران    بارهدر »شهريار ايراني«در كتاب  )1386(نيا صادق حيدري

هاي  ها و كتيبه اساطيري كه بازتاب آن در اندرزنامه -اي تاريخي  باستان، به عنوان نظريه
بـه ايـن   . هايي انجام داده استخورد، بررسي چشم مي ان به تاريخي و متون حماسي فراو

ترين ايام با هـدف بـازخواني وجـوه تئوريـك آن، از      تاريخ اساطيري ايران از كهن ،منظور
روي بيش از چهل متن كهن بررسي شده و به تاريخ ملي ايران پيونـد خـورده اسـت تـا     

دوسي بيش از هر جاي ديگـر  سياسي در ايران كه در شاهنامه فر ةمستحكم انديش ةرشت
نويسـنده پـس از بررسـي تـاريخ     . تجلي يافته، به ساير آثار مورخان مسلمان متّصل شود

مفـاهيم اساسـي در    نهايـت در هايي از تاريخ باستاني ايران پرداختـه و   اساطيري، به پاره
تـا   ،انديشة سياسـي را در آثـار نخبگـان اسـلامي تـا قـرن هفـتم بازكـاوي كـرده اسـت          

ايرانـي در روزگـار اسـلامي را     ةرپذيري اينان از روزگار باستاني ايران و تحول انديش ـتأثي
   .نمايان سازد

 اعتمـاد  و شناسـي انسان نسبت«اي با عنوان نامهدر پايان )1385(محمدعلي قاسمي 

  . پردازدسياستنامه مي و تنسر نامه تطبيقي به بررسي »هاي ايراني اندرزنامه در سياسي

روش  ،يكـي  .انـد اي خـاص بـه بررسـي پرداختـه    ز اين نويسندگان از جنبهكدام ا هر
تحليل گفتماني، يكي روش تاريخي، بعضـي بـه تـأثير محـيط و برخـي بـه تـأثير ديـن         
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اما در اين مقاله با روش هرمنوتيك تركيبـي اسـكينر، بـه عوامـل و شـرايط      . اندپرداخته
آداب ايرانيـان باسـتان، اسـاطير،     هـا و سياسي و اجتماعي داخلي، تأثيرات خارجي، سنت

سـاز مؤلّـف و هنجـار مرسـوم     دار و انديشـه عرض، قصد و نيت هدفهاي همدين، نوشته
  .پرداخته خواهد شد

  

  ىنظرب چورچا

ه ـــبن دـــشو وارد تن ـــشناخت مستقيم مهــا، مــهنارزندامتن اي تحليل محتواي بر
ر تاـ ـر نوشـ ـهدر . دـ ـباششته داعقلاني ي ند مبناامتن نميتوه جايگاون درك بدع موضو

زاوية نگاهي، تحت كدام شـرايط محيطـي و آداب و   چه ، از چه كسيد د مشخص شوـباي
در ايـن  ه ـ ـشى كرو ،بـدين منظـور  . ستده اتوليد كررا تن ـم ،يدـه قصـه چـبرسومي، 

محـورِ اسـكينر   زمينـه  –ه، روش هرمنوتيك تركيبـي مـتن   شدده اـتفـسـيق از آن اتحق
  . تـسا

اي پديد آمـده  لوژي اسكينر از ميان نقد دو متدلوژي قرائت متني و قرائت زمينهمتد 
 ةتوجـه محـض بـه زمين ـ    ،مفروضات هـر دو متـدلوژي را اشـتباه دانسـته     ،اسكينر. است

او با الهام . داندمعناي آن ناكافي مي ةصرف متن را براي فهم مطالع ةاجتماعي و يا مطالع
رسان قـرار  متدلوژي خود را كنش گفتاري مقصودمبناي  ،كنش گفتاري آوستين ةاز شيو

داراى اهميـت  ه ـ ـنچ، آمتنم يـك  هوـ ـمفاى درك ه برـ ـكدارد مىاسكينر بيان . دهدمي
او  .)177: 1386ى، وـــرتضـــم( ستاثر رش آن انگام هنگايســنده در د ِنوـــفهم قِص، ستا
يسـه  اـ ـقـمدر شخص ـياسي يك سيد دـجرويكرد علّت اى درك رـبكه ست اد ـقـتـعـم
ن در توـ ـه مـ ـكد رـ ـسىكربرو عينـي را  هنى هـاي ذ يد زمينهبام دّـتقـميشمندان نداا ـب

  . )164: 1385، همان( سته ادـمرش درآبه نگا هانآنش به ـكوا
كه د هد بواخوايـن  من ل ستدلاا«: داردمىبيـان   »ماكيـاولي «ب مقدمه كتااسكينر در 

ر شكاز و آبان مار زغباى لابهلارا از مشكلاتى يـد  باو تعاليم ماكيـاولي،  ها يهفهم نظراى بر
 و شدرج متن خااز درون آن  دـ ـباي، تنـ ـمي فهم معنابـراي   .)17: 1380 اسـكينر، ( »كنيم

ــسزبا ،هفضا خلق شددر آن كه متن را اي تباطيو ارگفتماني ي فضا ــبزي و اـ ــي فرآزاـ ين
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سنن ف و نيز عرو ج يرامفاهيم و معاني ن و با، زعلايق سياسيت و به مشكلاد و نمو
ــمكاني مو ماني دوره زجتماعي و اسياسي  هــايلستدلااحاكم بر  ــتن مـ نظر توجه رد وـ

  .)25: 1383تولي، ( دنمو
  شناسيمباني هستي

هـايي كـه بـه هسـتي،     پاسخو شناسي ي را بايد در مبناي معرفتاهر مكتب و انديشه
ناسـي كـه شـامل تبيـين     ششناسي و هسـتي معرفت .دهد، بررسي كردتاريخ و انسان مي

جهان، انسان، طبيعت و تاريخ است، ستون پايـه و سـنگ زيـرين هـر دسـتگاه نظـري و       
ميـان  . تس ـا كننده رويكـرد سياسـي و اجتمـاعي پيـروان آن    ارزشي است و همانا تعيين

به طـوري كـه    ،اي محكم و ناگسستني وجود داردرابطه ،شناسي و معرفت سياسيهستي
. بيني و التفات نسبت به زيست جهـان اسـت  جهان ةياسي، زاييدتوان گفت انديشه سمي

شـود كـه   شناسي خاصـي مـي  گيري هستينوع التفات به جهان و فهم آن منجر به شكل
مراتـب در زمـين   مراتب در عالم به سلسلهاعتقاد به سلسله. انعكاس در نظم سياسي دارد

ديشه و مكتبي به همـين سـنگ   ميزان پايداري، كارآمدي و انسجام دروني هر ان. رسدمي
تطبيق بيشتري با جهان واقعي بيرون از ذهن داشـته   ،هرچه اصول و مباني. زيرين است

 ،طـور نباشـد  و اگـر ايـن   تر، پايدارتر و كارآمدتر خواهد بـود باشد، دستگاه نظري منسجم
  .گذار نخواهد رسيدسان به توليد نظرية مؤثر و تأثيران

ي جهـان، چگـونگ   ايـن  ماهيـت  نگرش و ديدگاه بـه ، سيشنادر واقع منظور از هستي
شناسي يـا آنتولـوژي مطالعـة    هستي. است جهان در اين زندگي هايبايسته و كاركرد آن

از زماني كه انسان به آگاهي دسـت يافـت،    .يا حقيقت وجود است شدن طبيعت هستي،
ممكن است  چرايي و چگونگي جهان؟ چه چيزهايي وجود دارند يا: هايي آغاز شدپرسش

 ،شـوند؟ علـل ايـن نظـم    بندي ميمراتب گروهوجود داشته باشند؟ چگونه در يك سلسله
چه پيوند و مناسبتي با طبيعـت دارد؟ معنـا و هـدف     ،آغاز و پايان كار كدام است؟ انسان

اي هست يا جهان تصادفي ايجاد شده است؟ اينهـا همـه   زندگي كدام است؟ آيا آفريننده
  .شناسييعني هستي

چون با مفاهيم  ،اي فلسفياما با بدنه ،شناسي بر علوم طبيعي استوار استهستي ةپاي
 گردد، زمـاني ميهاي باستاني برشناسي به تمدنتاريخ هستي. عقلي و ديني سروكار دارد
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و به تبيين و تشريح ماهيت،  هاي گوناگون را آغاز كردكه انسان پرسش از جهان و پديده
حقيقـت هسـتي هرگـز بـدون      كـه  در آن دوران دريافـت  .ا پرداختو كاركرد آنه جايگاه

نيـاز   برقرار كنـد و  ارتباط أتوانست با منشپذير نبود و انسان به تنهايي نميواسطه امكان
  .)14 :1395رضاقلي، (به واسطه داشت 

ز هـيچ امـري از جملـه سياسـت خـارج ا      چنين بـود كـه   بع در ايران باستان همتبه 
و شناسـي ايرانـي   شد و با ظهور زرتشت و دين او، اركان هسـتي نميچارچوب دين، فهم 

نهادينـه شـد و مفـاهيمي چـون      هاي انديشه و فهم در ايران باسـتان بـر اسـاس آن   پايه
منـد و مقـدس از آن تبلـور يافـت و     بهشت و جهنمّ، جهان سـامان  مزدا، خير و شر،اهورا

از بالا به پايين تحت لواي تقدسـي  اي بيني جديدي بنيان نهاد كه به صورت خيمهجهان
  .)19 :1378راد،  رضايي( زون و ثابت همة امور را در برگرفتمو

دو جهان نام برده شده، يكي جهان بـالا   ،بيني ايران باستانشناسي و جهاندر هستي
كـه آينـة   ) جهان زيست( كه واقعي است و ديگري جهان زميني) مينو(يعني جهان اصل 
قائل شـدن بـه تصـويري     .)175 :1396احمدوند، (يابد آن معنا مي ر اساسآن بايد باشد و ب

بسـته و  اي هـم آسـمان و زمـين را بـه گونـه     ،شود تـا انسـان  اي از جهان سبب ميخيمه
 ةگونـه انقطـاع را نقط ـ  ن اين دو بـديهي تصـور نمايـد و هر   اتصالي را ميا پيوسته بنگرد و

  .)8 :1389، همان(نظمي و آشوب بداند  بي
 انديشـة  هـاي چـارچوب  همان، شناختيهستي لحاظ به تنسر نامة انديشة نيادهايب

 بـه  بـا رجـوع   بايد را تنسر نامة شناختيهستي .دارد را باستان بهي ايران دين و زرتشت
 جـو وجسـت  ساسانيان دوران زرتشتي ويژه انديشةهب و باستان ايرانيان انديشة بنيادهاي

  .)6 :1390ازغندي، ( كرد
و نظمي بر همه امـورِ كلـي و   است سراسر عالمِ هستي به هم پيوسته  ،ايرانيان از نظر

پـس  . اسـت نظمي كيهاني كه يك مركز دارد و همـه چيـز حـول آن     ؛جزئي حاكم است
محور اسـت كـه بـر اسـاس     محور و قائماي نظمانديشه ،شناسي حاكم بر نامة تنسرهستي

وسـته اسـت، عـالمي كـه بـر اسـاس نظمـي        آن، تمام عالم با هم در ارتباط متقابـل و پي 
كـه در   وجـود دارد  دو نيرو به نام خير و شـر  ،در اين عالم. دهدسراسري ادامة حيات مي
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نيروهاي خير در پي نظـم و نيروهـاي اهـريمن در پـي آشـوب       .حال نزاع دائمي هستند
  . شوندهستند و اين دو نيرو موجب حركت جهان مي

  آفرينش

ا بـراي آنه ـ  پاسخي ،علم كه است هاييپرسش به پاسخ زمندنيا جهان آفرينش تبيين
 ـ بـود؟  پـذير بينيپيش و انجام آغاز در آفرينش هايي از اين قبيل كه آياپرسش .ندارد ا آي
ه نهفت ـ خـود  در حقيقتـي  و معنـا  آيا هستي دهد؟مي نويد را ديگر آغازي، آفرينش پايان
ن جهـا  و مـاده  بـه  محـدود  هسـتي  آيـا  كنـد؟ مي آينده دنبال در را هدفي جهان آيا دارد؟

- پرسـش و  بيابد؟ آن از بيرون به راهي سرانجام، ماده تكامل است ممكن آيا است؟ فيزيكي

جـو  وجسـت ن انديشـمندان آ  بسيار ديگري كه بايد آن را در اعتقادات هر سـرزمين و  هاي
يكـي   موجودي است كه همواره در پي يافتن علل موجودات و رويدادهاسـت و  ،انسان. كرد

  .آفرينش و سرآغاز آن است ،ش آدميوترين موضوعات مورد كااز مهم
 تبيـين  و هسـتي  بنيـاد  شـناخت  در انسان كوشش باستاني، هايتمدن نخستين در
 آميزشرك چه(مذهب  و دين نهاد و گرفتمي صورت مرزهاي مذهبي درون، آن معناي

 و شناسـي بردارنـدة هسـتي   در اجتماعي، كاركرد و حقوقي بار از جداي) توحيدي چه و
  .)15 :1395رضاقلي، ( آفرينش بود تبيين

 و گسـترش  دينـي  نهادهـاي  درون انسـان  عقلـي  كوشش از اين بخش دستاوردهاي
بر اعتقادات مزدايي به تبيين آفـرينش پرداختـه    يافت كه در ايران باستان هم بنال تكام

ست كه به چهار دورة سه هـزار  سال ادوازده هزار شد و بر اساس اين اعتقادات، عمر دنيا 
خداي اصيل و قديم، خدايي نر و مـاده   ،زروان برد ازم شده كه در ابتدا نام ميساله تقسي

هـا  امـا سـال   .ها قرباني كرد تا از او فرزندي پديد آيد و نامش را اورمـزد بگـذارد  كه سال
اقبـت در بطـن   اما ع .پس او به تأثير قرباني شك كرد .گذشت و او را فرزندي حاصل نشد

 ،هـاي او بـود و ديگـري   يكي اورمـزد كـه نتيجـة قربـاني كـردن      .دو فرزند پديدار شد ،او
يكي سـپنته مينـو كـه تجلّـي      ،يعني دو گوهر. هاي او بوداهريمن كه نتيجة شك كردن

 تجليّ ذات اهريمن يا ايندرا بـود  ذات اورمزد است و ديگري انگره مينو يا گوهر بدكار كه
  .)15 :1374 سن،كريستين(
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اورمزد و اهريمن در كنار هم حاضر بودند و از سه طرف نامتنـاهي بودنـد و فقـط از     
دنياي روشني يا همان اورمزد در بالا و اهريمن يا دنيـاي  . يك طرف به هم محدود بودند

تاريكي در پايين بود و هوا فاصله بين آنها بود، اهريمن زودتر به دنيـا آمـد و هـزار سـال     
اورمزد از آينـده   .مخلوقات اورمزد در حالت امكاني بودند ،در اين هزار سال .دسلطنت كر

اورمزد او را از آينده آگاه كرد و اهريمن  .آگاه بود و اهريمن فقط از گذشته آگاهي داشت
در همين سه  .از ناراحتي و وحشت به عالم تاريكي بازگشت و سه هزار سال در آنجا ماند

 گيـومرد، ( به آفرينش كـرد و گـاو نخسـتين و انسـان نخسـتين      اورمزد شروع ،هزار سال
را آفريد و اهريمن هـم تـاريكي موجـودات پليـد را بـراي      ) كيومرث يا همان زندگي ميرا

امـا از تخـم كيـومرث كـه در      .اهريمن شروع به دشمني كرد و آنها را كشـت . مقابله آفريد
ند و دوران آميزش نور و ظلمت مشيگ و مشيانگ پديد آمد ،زوج نخستين ،زمين نهان بود

هـر  . ياور نور و يا ياور ظلمـت شـد   ،به نام گميزشن آغاز شد و انسان به طبع كار نيك يا بد
 ،اما براي ياوران اهـريمن  .به بهشت وارد مي شود ،از پل چينود رد شده ،كس كار نيك كند

خـوب و بـد مسـاوي    افتند و آنهايي كه تعداد اعمـال  پل چينود باريك شده و در جهنمّ مي
  .نه جزا و و نه پاداش دارندمانند يدر عالم هميستگان يا برزخ م ،دارند

 هـاي اورمـزد  پيـروزي  ،بـا رسـالت وي   .زرتشـت مبعـوث شـد    ،پس از سه هزار سـال 
تر شد تا با كمك زرتشت و طرفداران نيكي، در نبرد نهايي اهريمن را كامل نـابود   پررنگ

سـه   ،بعـد از او . عليم، تربيت و هدايت به سمت دين بهيزرتشت مبعوث شد براي ت. كند
سوشـينته،   سوشـيانت، ( يـك نفـر از ذريـة او    ،هزار سال دنيا ادامه دارد كه هر هزار سال

sosaya ta (تا زمان ظهور منجي نهايي شـده و نبـرد پايـاني     ،مبعوث و منجي عالم است
رجعـت كـرده و در نبـرد شـركت     در اين زمان تمام ديوان و پهلوانان به دنيا . شكل گيرد

سـپس سـتاره    .شـوند حتي تمام مردگان بيدار شده و در اين نبـرد سـهيم مـي    .كنندمي
 .افتنـد همـه در آن بـه راه مـي    .شـود گوجهر به زمين برخورد كرده و گداخته جاري مي

شوند و دنيـا پـاك شـده و فرشـگرد يـا همـان       نيكان رد شده و بدكاران در آن ذوب مي
  .)102-101: 1395وكيلي، ( گيردشكل مي) 1فرشوكرتي(فيه تجديد و تص

                                                 
1 . frasorarti 
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ها در بالا مشخص شد كه جهان و هستي از نظر دين زرتشت كـه اسـاس   با اين گفته
منـد اسـت كـه حركتـي     حكومت ساسانيان و انديشه تنسر بود، جهاني هدفمند و سامان

ازلـي اسـت كـه     نظمي آغازين و آشـوب يعني از بي. گرا در جهت نظم مطلق داردتكامل
در نظـام  . اي استمايه ساختار تفكر اسطورهبن ،اين اعتقاد. شودهستي بسامان ايجاد مي

ها اين است كـه جهـان در   نظمييعني علت بي ؛حركت دوراني و حلقوي است ،اساطيري
گردد و بايد نماد آشـوب كشـته شـود تـا     حركت دوراني خود به دوران آشوب اوليه برمي

  .دنظم برقرار گرد
  اسطوره

اسـطوره  . توان از آنها چشم پوشيدگستردگي و توان تأثير اساطير چنان است كه نمي
اسـطوره را بايـد داسـتان و    . هنوز در نهاد و نهان ما زنده و پويا، كارآمد و اثرگـذار اسـت  

دانست كه معمولاً اصل آن معلوم نيست و شرحِ عمل، عقيـده، نهـاد    »مينوي«سرگذشتي 

به سخنِ ديگر، سخن از اين است كه چگونه هـر چيـزي پديـد     .يعي استاي طب يا پديده
   .)20: 1377 هادي،( دهد آيد و به هستي خود ادامه مي مي

هـا   زيرا به واقعيت ؛گردد داستانِ واقعي تلقي مي ،شود حوادثي كه در اسطوره نقل مي
دار مـي كنـد   مـا را وا  ،اسـطوره . كند شود و هميشه منطقي را دنبال مي برگشت داده مي

اسطوره گاهي به ظاهر حوادث تاريخي را . كندرا به ما تحميل مي چيزي را بفهميم و آن
بلكـه   ،صـحت تـاريخيِ آنهـا نيسـت     ،ها مهم اسـت  كند، اما آنچه در اين روايت روايت مي

و همچنـين از ايـن    بردارنـد  ها براي معتقدان آنها در مفهومي است كه شرح اين داستان
داراي  ،كند هاي آدمي را نسبت به خويشتن و جهان و آفريدگار بيان مي جهت كه ديدگاه

اده و دار را شكل دروايت مقدسي است كه خودشناسي انسان دين ،اسطوره. اهميت است
  .)369: 1381 بهار،( به آن معنا مي دهد
سـازد و منطقـي   بناي تخيلي و ذهني مـي يك زير ،بيندچيزي كه مي انسان براي هر

 .)582: 1390 آموزگـار، ( همـان منطـق اسـاطيري اسـت     ،تراشد كـه ايـن منطـق   ميبراي آن 
ها با طبيعت ارتباط حسـي  زماني كه انسان ،كنندروايات اوليه انسان را بازگويي مي ،اساطير

پس . تراشيدند مي اي قدسي براي آنكردند و ريشهداشتند و براي هر چيزي الگوسازي مي
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 ،اسـطوره  .)33: 1381 بهـار، (نسان با طبيعت اطراف خود بـود  اسطوره حاصل درك و تجربه ا
حضور خودشان را در انديشه و فكـر   ،هااسطوره. فلسفه مردمان باستان است، فلسفه زندگي

البته شايد قابل لمس نباشند، امـا حضـور و   . دهندخواسته يا ناخواسته بروز مي ،هر انساني
انسـاني اسـت و روايـات مقـدس در مـورد       ةنديشگاه اتجلي ،اسطوره. كاركرد خود را دارند

دآوري اسطوره نوعي قداسـت دارد يـا قداسـتي را يـا    . دارد، مقصد و امور مهم بيان ميأمبد
اول چگـونگي جهـان    :اسـاطير در پـي سـه موضـوع هسـتند      .كند كه با آن ملازم استمي

تواند است و مي اسطوره قدرتمند .)14: همـان (سوم آفرينش  خدايان، دوم دشمنان خدايان و
اساطير جز ذهن، عقل و شناخت بشـر   أمنش .)30: 1380 كمبل،(راه و رسم زندگي را بياموزد 

  .نيست و اين اصلي عمومي و جهاني است
منطق و بنيـان هـر اسـطوره را واكـاوي      ،پژوهشگر بايد براي فهم و درك هر اسطوره

جـايي  هذيرند و دائم در حال جابپهايي كه متكامل و تغييراسطوره ؛كند تا به نتيجه برسد
هـيچ دولـت و   . ساختارهاي سياسي و اجتمـاعي و فرهنگـي هـر تمـدن بودنـد      ةو سازند

بـدون اينكـه مبـاني فكـري و      ،توان يافت كه پويا، ماندگار و باشكوه باشـد تمدني را نمي
و  فرهنـگ  تكامل هايكانون ترينمهم از يكيي، ايران حوزة تمدن. داي داشته باشانديشه

فرهنگـي و   شـناختي جامعـه  از گـذارهاي  بسياري خاستگاه ؛تاريخ بشر است كل در معنا
دل  از و يافـت  تحـول  اسـاطيري  هاينظام ترينپيچيده از يكي بستر، اين سياسي كه در

تعامـل آراي  . )45: 1387جليليـان،  ( آمـد  پديـد  فلسـفي  نظام اثرگذارترين و ترينكهن، آن
بـه امـروز    اي از عقايـد را توليـد كـرد كـه تـا     مجموعه ،طبيعتانساني با واقعيات خشن 

عـرض و متقابـل وجـود    اي دوشادوش، همرابطه ،هابين تاريخ ايران و اسطوره. برجاستپا
هاي آرماني هسـتند كـه   اين روايات و عقايد اغلب مبتني بر متون برآمده از ذهنيت .دارد

فكـري، روايـات عمـدتاً شـفاهي را از      اسطوره به عنوان اولين دستگاه نمود اين دسـتگاه 
  . دهدمحيط زندگي انسان به صورت قدسي ارائه مي
اجتمـاعي و عقايـد ايـران باسـتان بايـد       - براي درك مبـاني و سـاختارهاي سياسـي   

ها بر پرستش قواي طبيعت، عناصر و دين قديم آريايي. ها را درك كرد و شناختاسطوره
خــدايان طبيعـت داراي خصوصــيات اخلاقــي و   ،ماجـرام ســماوي اســتوار بـود و از قــدي  
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عـدالت، راسـتي، نـور و قـدرت از      احترام به زايش، آب، بودند كه عقايدي چوناجتماعي 
سالي از سوي ديگر، دوگانه خدا و اهـريمن را در هسـتي   سو و پرهيز از دروغ و خشكيك

معنا و مفهـوم   ،اهاسطوره. غايت زندگي خود را بر پايه آن شكل داد ،ترسيم كرد و انسان
اي از هستي باعث ديـدگاهي  اصلي زندگي سياسي شدند، بدين ترتيب كه برداشت خيمه

رمـاني و طبقـه آرمـاني را بنـا نهـاد      شاه آرماني، شـهر آ  ،هاي آندر سياست شد كه پايه
  .)17 :1396احمدوند، (

  :پنج نوع كاركرد دارد ،اسطوره در انديشه ايران باستان
 كنــد و در واقــع نــوعي بعــد فلســفي بــهرا توجيــه مــي وجــود انســان و جهــان .1

  .بخشدشناسي ابتدايي مي هستي
كنـد و عمـلاً   ها و ساختارهاي اجتماعي و حكومتي را توجيه و تثبيت ميسازمان .2

  .نقش ايدئولوژيك دارد
 ،سـازد هايي را كه يگانگي فرد را به اجتماع و اجتماع را با طبيعت برقرار ميآيين .3

  .بخشدو به آنها ارزش و تقدس ميكند توجيه مي
 آداب و رفتارهــاي درون طبقــاتي هــر طبقــه را شــكل داده و توجيــه و تثبيــت  .4

  .كند مي
  .)373 :1381بهار، (درماني دارد آثار متعدد رواني و روان .5

و شـناختي  شـناختي، جامعـه  ها در واقع چهار كـاركرد عرفـاني، كيهـان   يعني اسطوره
  .)61: 1380كمبل، (تربيتي دارد 

ر اسـاطي  و دارنـد  و عقلانـي  فلسـفي  سـخت  مـاهيتي  ،خـاطر  همـين  به ايراني اديان
ي رمزگـذار  بـه  و اغلـب  يافتـه  تكامـل  آنهـا  در كنار عاميانه و هايي رواييحاشيه همچون
هـزاران   ،هامردم ايران باستان به كمك اين اسطوره. انديافته گرايش فلسفي هاياستعاره

دو  ،خـدايان آنهـا  . كردنـد لاقي و حتيّ خرد دست پيـدا مـي  مشكل را حل و به تعادل اخ
يـا   2آسـوراها  ،ديگـر  ةو دسـت  1ديوها و در رأس آنها ايندرا ،عمده بودند؛ يك دسته ةدست

                                                 
1 . indra 

2 . asuras 
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ي دائمي بـين  خدايان دروغ و بدكار و دشمن اهورا بودند كه نبرد ،ديوها .همان اهورا بود
  .)13 :1332سن، كريستين(اين دو در جريان است 

بـه طـور مثـال     .هـاي اجتمـاعي بودنـد   تئو مظهر هي نماينده ،ين خدايان و اساطيرا
خـداي   ،اَشـي  ؛دار و مهرپرسـت خـداي امـت ديـن    ،سروش ؛كنندهخداي آزمايش ،رشنو

خـداي حملـه، پيـروزي و جنـگ      ،)وهـرام (بهـرام   ؛باروري، زناشويي و سعادت در ازدواج
ايزد  ،ها و چيستاايزد بانوي آب ،آناهيتا ؛زد باراناي ،رتتيش ؛خداي پيمان ،مهر؛ )14 :همان(

  .)70 :1378راد،  رضايي(بانوي دانايي و معرفت 
  :هستند ويژه دليل چند به هااسطوره زمين،نبه طور كليّ در ايرا

  .دارند گرايش ايزدان و جادويي نيروهاي ةمداخل طرد و به مدارندانسان )الف
  .در آنها غالب استگرا گرايشي عقلاني و طبيعت )ب
هـاي مـنظمّ و خودسـازگار را در    لايه و پيچيده از رمزگـذاري دستگاهي لايه )پ

  .اندهاي نمادين گوناگون پديد آوردهحوزه
هـاي مفهـومي   اي روايي عمل كرده كه طبقهدر نتيجه اساطير ايراني همچون واسطه

 ــ  ــا مف ــره را ب ــدگي روزم ــادة زن ــاده و س ــا افت ــيش پ ــقِ فلپ ــاي اهيم عمي ســفي و باوره
شناسانه و اخلاقي تركيب كرده و همچون ميانجي نمادين بـراي پيونـد دادن ايـن     هستي

گونـه اسـت كـه خاسـتگاه     نـوعي روايـت كـلان و داسـتان     ،اسطوره .دو عمل كرده است
دهد و وضعيت كنوني گونه شرح ميهاي طبيعي يا اجتماعي را بر اساس قالبي انسان نظم

  .كندتوجيه مي ،داده را بر آن مبنا توضيح
 آميـز، غيـر  گـرا، روادار، مناسـك  ها، دينـي چندخـدايي، طبيعـت   پيش از ورود آريايي

زمين رواج داشـت و خـدايانِ   هاي باستاني مستقر در ايرانانتزاعي در دولت فلسفي و غير
اي، انسان در انديشة اسطوره. ها و خدايان بودندريخت كه كاهنان واسط بين انسانانسان
مـدت  زيستي درازاين اساطير در اثر هم .اي ندارد و متعلق به خدايان و اساطير استاراده

شـان را دگرگـون   سـاختار تخيلـي، واگـرا و طبيعـي    تـا  هاي فلسفي ناگزير شدند با دستگاه
اي بودند كه وقايع طبيعي را رام و علـل طبيعـت   خدايان اسطوره ،مثلاً امشاسپندان. سازند

نظم و ترتيب جديدي  ،قداست داشتند كه توسط زرتشت ،د و براي ايرانيانكردنرا بيان مي
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پيدا كردند، به طوري كه اهورامزدا در رأس قرار گرفت و بقيه به عنوان دستياران اهـورامزدا  
ايزدان چندگانه به فرشـته تبـديل شـدند و     ،يعني پس از ظهور زرتشت .ادامه حيات دادند

   .)71 :همان(ايزد برتر شدند لاقي تجليات فضايل اخ ،سپس فرشتگان
گرفـت و عصـر   اما نيروي خود را از اسـاطير مـي   ،مزداپرستي هم بود ،قبل از زرتشت

در بـين ايـن يـاوران     .)76: 1395جليليـان،  ( عصر غـروب خـدايان و اسـاطير بـود     ،شتزرت
ه هومن ـ: اهورامزدا، شش ايزد بودند كه نام مشـترك امشاسـپندان بـر آنهـا نهـاده بودنـد      

، )شـهريار آرمـاني  (، شـهريور  )نظـم نيكـو و حقيقـت   (، ارديبهشـت  )بهمن، انديشه نيك(
مــرداد، (، امرتــات )خــرداد، كمــال و تندرســتي(، هرتــات )پارســاي مقــدس(ســپندارمز 

  .)69 :1378، راد رضايي() مرگيجاودانگي و بي
 ؛شـدند ها به سمت عقلانيت و مذهب تكامل يافتـه و حـذف ن  اسطوره ،با اين تغييرات

نقشي انكارناپذير در انديشه ايرانيان داشتند و هرگونه شناخت سياسـي،   ،هاچون اسطوره
سلطه معنايي و مفهـومي ايـن   . امكان نداشت شناختياجتماعي و فرهنگي جز با اسطوره

هاي فيزيكي كـه هـدف مسـتقيمش    ها و سوزاندنها در مقابل ناملايمات، تخريباسطوره
  .)582 :1380 آموزگار،( راني بود، هم مقاومت كرد و تداوم يافتبنيان و اساس تفكر اي

 و بـه تحليـل رفـتن سـاير ايـزدان در يـك ايـزد برتـر        ) تئيسـم پلي(خدايي گذر از چند
فرايندي عام در تحول اسـاطير و خـدايان    ،)مونوئيسم(و در نهايت يكتاپرستي ) هنوتئيسم(

  .)48 :همان( ت يك تن سوق دادر سياسي را به سماست كه در عالم به تدريج اقتدا
  مراتب عالمسلسله

قلمرو آسمان و زمين تنها به لحاظ جغرافيايي و در تناظر بـا جـم    ،تا پيش از زرتشت
شناسانة متفاوت و جهان را بـر  شد، نه همچون دو عرصة هستيبالا از هم جدا مي /پايين

آنها بر همين . زمين بود كردند، جهاني كه متشكل از آسمان، برزخ ومحور قائم تصور مي
، )هـا دئـوس، ورِونـا، ميتـرا، آشـوين    (خدايان آسماني  به سه قسمتاساس خدايان را نيز 

تقسـيم  ) پرتهوي، آگني، سـوما (و خدايان زميني ) ايندرا، آبام نپات، وايو(خدايان برزخي 
ناميـده   البته خدايان فرمانروا، خدايان جنگاور و خدايان مظاهر طبيعـي هـم  . كرده بودند

او با جدا  .مينو بود/ آن گيتي جم جديدي را معرفي كرد و ،زرتشت با ظهورش. شدندمي
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افكند و امور معقول، ذهني و روانـي را از  طرحي نو در اين زمينه در ،كردن گيتي از مينو
گيتـي همـان اسـت كـه جهـان مـادي،       . پذير جدا كـرد عرصة ملموس، عيني و مشاهده

شود و در مقابل مينو، جهاني است معنوي، عيني ناميده مي ملموس، محسوس، زميني و
دو مفهوم گيتي و مينو به صورت دو جفـت متضـاد    ،گاهان در .انتزاعي، آسماني و ذهني

  .)154 :1392وكيلي، (اند معنايي در كنار هم مطرح شده
اَشـه   ،كنندگانِ گيتيتباه ،زناندروغ .ستا اي است كه اَشه در آن جاريعرصه ،گيتي

. امري ازَلي است كه توسط اهورامزدا در آغاز آفريـده شـده اسـت    ،گيتي. اندمعرفي شده
به كوشش و تـلاش نيروهـاي نيـك    امري ايزدي است و نياز  ،جريان يافتن اَشه در گيتي

  .)152 :همان(دارد 
بخشي از جهان است كه به طور مشخّص به جانداران و امـور سـخت و مـادي     ،گيتي

نخستين كسي است كه در برابـر كليـت عرصـة جهـان مـادي،       ،زرتشت .دشومربوط مي
او بـراي ناميـدن    .كنـد اي به همان اندازه فراگير و مهم را از جنس معنا تعريف ميعرصه

در معنـاي   ،مينـو از ريشـه مـن مشـتق شـده      .بـرد مينو بهره مـي  ةاين عرصه نوپا، از واژ
تـوان عرصـه معنـا،    مينو را مـي  .ه شده استگرفت انديشيدن، دانستن و آگاه بودن به كار

بـه   ،گرفتن دو مفهوم گيتـي و مينـو   ترتيب قرار. امر ذهني دانست ةقلمرو معقول و حوز
 ايــن دو .كنـد معقــول بودنشـان را تأييـد مــي   /مـادي و محسـوس   غيــر /روشـني مـادي  

بلكـه   ،برخلاف گيتي، امري يكپارچه و يگانه نيسـت  نخست آنكه مينو ؛هايي دارند تفاوت
اين شـكاف درونـي و ناسـازگاري درونـي هـم از همـان        .دوگانگي و تضاد در آن راه دارد

و تا پايان عمر هستي بـا آن همـراه خواهـد     آغاز هستي در آن وجود داشته است ابتداي
به معناي دقيق كلمـه ضـد يكـديگر    ) اَنگره مينو، سپنتا مينو( دوم آنكه اين دو مينو .بود

رو كردار، منش و گفتارشان همـراه  اند و از اينزمان و با هم زاده شدهدو مينو هم .هستند
  .)162 :1392وكيلي، ( داما اين دو ضد يكديگر هستن .با هم پديد آمده است

برگزيـده شـده   ) اَنگهئِـوش ( گيتي و مينو، نام هستي ةدر گاهان براي ناميدن مجموع
همين ريشه گرفته شـده و بـه    دگار، ازنام اهورا به معناي سرور و آفري .)168 :همان( است

امـري   ،به اين ترتيب تاريخ هستي .هستي نيز ترجمه شود ةتواند آفرينندهمين دليل مي
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 .آغاز و پايـان آن چيـره اسـت    اي نيست، بلكه محوري خطي است كه اهورامزدا برچرخه
اهد بـود را  هاي زندگي را كه از آن توست، آنها كه بوده، هست و خواي مزدا، همه نيكي«

  .)35 يسنا، هات( »به مهرباني خويش به ما ارزاني دار

  اَشه

 .)72 يسـنا، هـات  ( »اندبيراهه ،هاي ديگرراه راستي است و همة راه ،راه يكي است و آن«

در مركز ديـن  . فهم و پيروي از قانون عام طبيعت است ،هاي زرتشتهستة مركزي آموزه
اَشه، ارَته، رته عبارت بود از نظمي كـه بـر هسـتي    . شهزرتشت، مفهومي قرار دارد به نام اَ

زرتشت خـود  . كندحاكم است و قواعدي كه سير طبيعي و درست رخدادها را تعيين مي
دينـي عبـارت    ةمعنـاي ايـن واژه در حـوز   . كندكننده به اَشه معرفي ميرا داننده و عمل

اَشون يعني راستكار  ،هاآموزه مؤمنان به اين. راستي، تقوا، پارسايي و پرهيزگاري: است از
وكيلـي،  ( قـرار دارنـد  ) زنان، درگوائـو دروغ( شوند كه در مقابل دروندهاو پارسا دانسته مي

ها وسيعي از نيكي ةداري و انجام فرايض ديني بود و گستراَشه به معناي دين .)18 :1392
رفـت كـه پـس از    گمـي داري را در بردرستي، عدالت، نظم، فضيلت، كمـال و ديـن   چون

 انديشـة زرتشـتي اسـت   مفهوم اساسـي خيـر و شـر، اولـين مفهـوم مهـم و بنيـادين در        
  .)19 :1378، راد رضايي(

سازد و مفهومي است كه به همراه جفت متضـاد  مياخلاق زرتشتي را بر ةشالود ،اَشه 
آوردگـاه دو   ،وقتـي جهـان   .دهديعني دروغ، كل بايدها و نبايدها را نتيجه مي اشمعنايي

نيروي خير و شر است و انسان مختار است كـه يكـي از ايـن دو نيـرو را انتخـاب و وارد      
  .)97 :همان( اَشه نظم حاكم بر كيهان است. آيدميدان شود، آنگاه اَشه به ميدان مي

دادگـري، اعتـدال، وفـاي بـه      خصوصياتي چون ،اساس اَشه زندگي كند اگر انسان بر
خويشكاري، خرسندي، رادي و اعتقاد به تقدير را دارا شده و تبـديل  برداري، عهد، فرمان

داد را اي را هم كه هر كس بر اسـاس اَشـه بايـد انجـام مـي     وظيفه. شودبه فرد اَشون مي
 حتيّ ايزدان هـم هـر   .داري بودخويشكاري مي ناميدند كه در حكم كار ثواب و عين دين

ي در غايـت آفـرينش   ي ـزدااكت انسان مكدام خويشكاري داشتند و خويشكاري همان شر
   .)128 :1378، راد رضايي( اورمزد است
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نظـام اخلاقـي و شـريك     ةبرداري و اطاعت انسان در حكم قرار گرفتن در دايـر فرمان
ديگري به نـام خرسـندي بـه كمـال      شدن در فرشگرد و هدف كيهان است كه با فضيلت

راضـي، قـانع و    ،دهـد نچه انجام مـي د به آنچه دارد و آخرسندي يعني وقتي فر. رسدمي
رين آسـيب  كند و به اين ترتيب كمت ـپس حرص و طمع را از خود دور مي .خشنود است

كننـدة جايگـاه و   ديگر ثروت و مال تعيين ،زند و چون در نظر اورا به جامعه و كيهان مي
داراي  بخشد و بدين ترتيـب ماية برتري نيست، از آنچه دارد به راحتي به ديگران هم مي

فهمد كـه نظمـي سراسـري و نـاظمي     گردد و ميضيلتي ديگر به نام جود و بخشش ميف
  .كوشددر جهت پيروزي خير مي ،پس به تقدير گردن نهاده .نيكو وجود دارد

به سوي اَشه روي آور و آن را فراشناس و بكوش تا سروش به اندرون تـو راه يابـد و   «

و اگـر   )46يسـنا، هـات  ( »اداش و جزا خواهي شدپرتو دهش ايزدي را دريابي كه مستحق پ

هسـتي  ) مـذهب و فاسـق  بد( نظم كيهاني را به هم زده و دروند ،برخلاف اَشه رفتار كني
پـس   ،شـوي كه باعث جدايي گَلّه از چوپان يا جدايي ميان مردم و پيشواي راسـتين مـي  

اولاً : كنـد مـي كسي كه بر اساس اشه زنـدگي  . )83: 1392وكيلي، ( مستحق نابودي هستي
ثانيـاً در   .كندكند و برخلاف آن عمل نميشود، يعني قانون ايزدي را برقرار ميدادگر مي

دهد كـه همانـا اعتـدال،    كند و اعتدال را پيشه خود قرار ميروي و تفريط نميزياده ،امور
شـكند كـه   گويد و پيمان نمـي ثالثاً دروغ نمي .روش اهريمن است ،روش مزدايي و افراط
  .)124 :1378، راد رضايي(ها هستند اينها سرچشمه آشوب

اَشه آشكارا به هر دو عرصة گيتي و مينو تعلق دارد و قانوني است فراگير كه در هـر   
فرشتگان و ديوان نيز به خاطر فهمِ درست يا نادرسـت اَشـه   . دو عرصه نافذ و جاري است

كننـد، از  يابنـد و درك مـي  ميا دركه اَشه ر آنان. آورنداست كه به نيكي و بدي روي مي
گردند و بـه ايـن ترتيـب هـم ايـن      كنند و با نظم طبيعت سازگار مياش پيروي ميقاعده

دوسـتان  . سـازند كنند و هم خويشـتن را شـادمان و خوشـبخت مـي    نظم را نگهباني مي
فتـار و  رو بـا قـدرت، گ  اند و از ايناند و آگاه شدهيافتهاهورامزدا، منش نيك و بهمن را در

 اصـولاً بـدان دليـل بـه دروغ     زنـان امـا  دروغ. كننـد داري مـي اَشـه را نگـه   ،كردار خويش
م و ترتيب حـاكم بـر رونـد هسـتي     يابند و بنابراين از نظنمياند كه اين اَشه را در پيوسته
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 ،زنند و بـه دنبـال آن  به همين خاطر هم هست كه تباهي گيتي را رقم مي. آگاه هستندنا
  .)242 :1392وكيلي، (سازند ويژه در عرصه مينويي فاسد و تباه مينيز بهخويشتن را 

  شناسيانسان

نوع نگاهي است كه هر مكتب و انديشه به جايگاه انسـان در   ،شناسيمنظور از انسان 
 ،انسـان در نبـرد اهـريمن و اهـورامزدا     ،در انديشه زرتشت. عالم هستي و استعداد او دارد

انسـان و فـرد در انديشـه سياسـي زرتشـتي محـور        .)8 :1390ي، ازغنـد (ارد نقش مهمي د
شـوند  يت شـناخته مـي  شوند و واحدي مستقل و متمايز از خـانواده بـه رسـم   قلمداد مي

هاي خـويش و بـا مـنشِ    اي آموزندگان، چه زن و چه مرد، با گوش« .)171 :1397وكيلي، (

گ به كام ما پايـان پـذيرد، از   روشن، بهترين سخنان را بشنويد و پيش از آنكه رويداد بزر
  .)30 يسنا، هات( »اين پيام را به ديگران بياموزيد يكي را برگزينيد و ،ميان دو راه

ها هم تعميم يافتـه  دهد كه برداشت زرتشت از انسان به آسمانمرور گاهان نشان مي
 .)279 :1392لـي،  وكي( تعريف و مرتبط با زمين كرده است و رخسار ايزدان و امور قدسي را

دهد، در آدمي نيز وجود ترين عنصري كه عظمت و خودمداري اهورامزدا را نشان ميمهم
انسان درست مانند اهورامزدا از آزادي انتخاب برخوردار اسـت  . و آن اراده آزاد است دارد

 و ماهيــت ورجاونــد و بنيــادين در نظــام هســتي دارد و ماننــد اهــورامزدا داراي كالبــد و
  .نويي استهاي مي ماندا

نحوه خلقت چنان است كه هر كس براي مقام خاصي آفريـده   ،بيني مزداييدر جهان
 دهـد كه هر جزء كاري خاص انجام مياي است موجود زنده ةشده و جامعه به مثابه انداز

  .)188: 1396 احمدوند،(
گاهـان بارهـا مـورد اشـاره واقـع       از ميان اعضاي بدن انسان، سه عضو هستند كه در

گـوش بـا گفتـار ارتبـاط      دست با كردار، چشم با انديشه و. اند؛ دست، چشم و گوششده
عنوان كردار نيك، گفتـار نيـك و    بااين سه همان هستند كه در فرهنگ عاميانه . يابدمي

توان از تطبيق طبقات جامعـه بـا   شوند و به همين ترتيب ميبندي ميپندار نيك صورت
بـا رهبـران، پيونـد    ) انديشـه (كه ارتباط ميـان چشـم    كرد اين سه عضو، اين چنين بيان

همچنين متناظر بـا  . با مغان سخن گفت) گفتار( با كشاورزان و ربط گوش) كردار(دست 
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دو عرصه گيتي و مينو، عرصه تن و جان انسان را هم داريم كه از همان قواعـد پيـروي و   
 ـ صـور اسـت  ايي متقـو  ،در انسان. كننداز قانون ازَلي و طبيعي تبعيت مي نـام غضـب،   ه ب

كه سلامت فرد در تعادل بين اين قوا و فرمانـدهي قـوه برتـر يعنـي عقـل       شهوت و عقل
  .)289-288 :1392وكيلي، (قانونِ طبيعي، ازلي و ابدي است  عقلي كه در زير چترِ ؛است
انسان مجبور به خدمت كردن است، چون براي خـدمت كـردن و بـه مثابـه خـدمتكاري       

شـود و در  اما داراي شك و ترديد هم مـي  ،انساني كه در انتخاب آزاد است ؛ستآفريده شده ا
بخش، ما، كساني كـه  اي خردمند، اي هستي«. اميدوار به ياري اهورامزدا است ،اين راه پرخطر

تو نيز ما را به دستياري اشَـه يـاري كـن     .خواهيم از آنِ تو باشيمسازند، ميهستي را از نو مي
يسـنا،  ( »مان بـه هـم نزديـك باشـد    لمان دستخوش شك و ترديد است، انديشهتا زماني كه عق

مزدا با شهرياري مينوي و آرميتي خويش، كسي را كه با بهترين منش و گفتـار  اهورا« .)30هات

  .)47يسنا، هات ( »و كردار به سپنتا مينو و اشَه بپيوندد، رسايي و جاودانگي خواهد بخشيد

هـا و افـراد داراي حـق و    كه در اين انديشه تمام انسـان  هاي بالا مشخّص شدبا گفته
كنند و انسان غير فعال وجود نـدارد، يـا در جهـت    تكليف هستند و در چرخه فعاليت مي

البته اين انسان مختار اسـت در انتخـاب و اگـر راه    . كنند يا در جهت شرخير فعاليت مي
زنـان و مـردان كـه اَشـون     «. راستي پيشه كرد، پاداش زندگي جاودانه در انتظـار اوسـت  

شوند و رسند و به خانه بهشت رهسپار ميبعد از مرگ به جزاي آن به سعادت مي ،باشند
بـا   .)31يسنا، هـات  ( »در جهان تاريكي زندگي خواهند كرد ،اندآنها كه شر را انتخاب كرده

 فضـيلت او  ،غايـت انسـان و حفـظ كيهـان     ،زندگي بر اسـاس نظـم كيهـاني    ،اين اوصاف
هم اخروي و اهـورامزدا نـاظر بـر رفتـار      ،اين نوع زندگي هم پاداش دنيوي دارد. شود مي

اي و مسقف است كه بر طبق آن جهـان در زيـر   بيني اين انسان خيمهجهان. مردم است
 و مراقبت از اين نظم كيهاني است حفظ ،چتر نظمي مقدس و الهي است و وظيفه انسان

  .)54: 1396احمدوند، (
  )آسماني( انينظم كيه

شناسـي   كيهـان شناسـي اسـت و    نظم كيهاني و نظم كائنات، از مباحث اصلي كيهـان 
محـل توجـه قـرار     ،شناسـي جهـان   شناسي، ساختارشناسي و فرجـام ديني موازي با مبدأ
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تـرين نظـم    بنابراين اصطلاح نظم كيهاني بر اصل يا اصولي دلالت دارد كه رايـج . گيرد مي
گيرد، زيـرا   نميريهاني فقط بعد جهان مادي را در بنظم ك. دده ن ميهان را نشاامور در ج

اراي نظـم و قـانون   جهان مينـوي و روحـاني نيـز د    ،طور كه جهان مادي نظم دارد همان
نظم يـا قـانون   : توان در دو حوزه در نظر گرفت نظم حاكم بر كيهان را مي رو از اين. است

يـل برخـورداري از دو بعـد مـادي و مينـوي،      انسان به دل. طبيعت و نظم يا قانون مينوي
خواسته يا ناخواسته در معرض هر دو بعد نظم كيهاني است و تناسـب ابعـاد انسـاني بـا     

  .آورد سعادت را براي انسان به ارمغان مي ،آنها
نمودهـاي مختلفـي    ،نظم كيهاني در حيات زيستي، اخلاقي، اجتماعي و فرهنگ انساني

مفهوم نظم كيهـاني در   .شود اساس انطباق با آن مشخص مي دارد و صورت صحيح رفتار بر
مبنـاي اصـلي توسـعه     ،ترين مراتب تاريخي در ايران باستان مطرح شده و اين اصل قديمي

ان، بـه  سابقه بحث نظم كيهـاني در ايـر  . ها و سنن آنان تاكنون بوده و خواهد بود همه آيين
  .رود ين آريايي به شمار ميگردد و هسته اصلي د ميدوره آرياييان نخستين باز

معادل نظم كيهاني در آيين زرتشتي، اَشه نام دارد كـه اسـاس آن در طـول صـدها و     
نظمـي و   نظم كيهـاني اهـورايي اسـت كـه در مقابـل بـي      . هزاران سال تكامل يافته است

ايـن نـوع زنـدگي هـم پـاداش      . نظم كيهاني غايت زندگي انسان است. اهريمن قرار دارد
او هزار چشم و هـزار گـوش    .اهورامزدا ناظر بر رفتار مردم است .هم اخروي ،دنيوي دارد

شكنان مورد غضب او هستند و به آتـش خشـم وي گرفتـار خواهنـد آمـد،      دارد و پيمان
كنـد و موجـب آشـوب و    دار مينظم كيهاني را خدشه ،كندشكني ميچون هر كه پيمان

  . پس مستحق شديدترين مجازات است .شودفتنه مي
روزگار فسـاد و سـلطاني كـه صـلاح و عـالم را      «: اين باره آمده است در نامه تنسر در

آداب ضايع كردند و سـنت   .ضبط نبود افتاد به چيزهايي طمع بستند كه حق ايشان نبود
بـه تفـاوت    ،برديكي بر ديگري حمله مي ،تغلّب آشكار شده ،فرو گذاشته و رأي رها كرده
جمله تمام گشت و آدمي صـورت آن ديـو صـفت و     دين بر مراتب و آراي ايشان تا عيش

چـون فسـاد زيـاد شـد و     «و در جاي ديگر آورده كه ) 57 :1354مينوي، ( »دد سيرت شدن

مردم از اطاعت دين و عقل و سلطان بيرون شدند و حسـاب از ميـان برخاسـت، آبـروي     
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تل ايشان اسـراف  بسيار پادشاهان باشند كه اندك ق .چنين ملكي جز ريختن با ديد نيايد
هـم زيـادت بايـد     ،ده تن كشند و بسيار باشند كه اگر هزار هزار را بكشـند  اگر .باشد بود

   .)59 :1354مينوي، ( »كشت، از آنكه مضطر باشند بدان زمان با قوم

جز تباهي و نابودي به همراه  ،در صورتي كه هرم نظم رعايت نشود بينيمبنابراين مي
اولاً دادگـر  «: رم نظم رعايت شود و بر اساس اَشه زنـدگي كننـد  ندارد و در عوض وقتي ه

ثانياً در امور  .كنندكنند و برخلاف آن عمل نميشوند، يعني قانون ايزدي را برقرار ميمي
دهند كه همانا اعتدال، روش كنند و اعتدال را پيشه خود قرار ميروي و تفريط نميزياده

شكنند كـه اينهـا   گويند و پيمان نميثالثاً دروغ نمي .مزدايي و افراط روش اهريمن است
نظـم، بايـد   شاه به عنـوان رأس هـرم    .)124 :1378، راد رضايي( »ها هستندسرچشمه آشوب

پس بايد منهيـان و   .دري است از فساد ،خبري شاهخبر باشد كه بيدائم از احوال مردم با
رساني كنند تـا نظـم و عـدالت    بگمارد تا به وي اطلاع ،جاسوساني كه معتمد وي هستند

  .حفظ شود
ايـن مفهـوم   . عـدالت يـا داد اسـت    ،ترين مفاهيم در انديشـه سياسـي  يكي از بنيادي

  :كم چهار بار و در معاني لازم و ملزوم آمده استبنيادين در نامه تنسر، دست
  .عدالت به معناي نظام و آيين ارَته و هماهنگي و مطابقت با اين آيين و قانون .1
  .در برابر ظلم در معناي وسيع راستي عدالت .2
عدالت به معناي خويشكاري و نهادن هر چيز در جاي درست خود و اشتغال هر  .3

  .كس به كار خويش
  )9 :1378اخوان كاظمي، (فراط و تفريط عدالت به معناي پيمان و حد وسط ا .4

 مراتبـي چيـز نظـم دارد و سلسـله   اي و مسـقف كـه در آن همـه   بيني خيمهدر جهان
بر نامه  بنا .)16 :1372رجـايي،  ( باشد، عدالت يعني قرار گرفتن هر چيز در جاي خودش مي

 ـ  هيچ ،تنسر مشـغول   .)66 :1354مينـوي،  (د كـه مراتـب مـردم را    چيز را چنـان نگـه ندارن
گردانيدن مردمان به كارهاي خويش، بازداشت از كارهاي ديگران، قوام عالم و نظـام كـار   

كه ياري دهد و بـاد كـه روح   باران كه زمين زنده كند و آفتاب عالميان است و به منزلت 
  .)60 :همان( افزايد
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تـر اسـت و يعنـي    بـه عـدالت بسـيار نزديـك    ) اَشـه (مفهوم راسـتي   ،در نظر ايرانيان
هماهنگ شدن با نظام اخلاقي و اجتمـاعي و شكسـتن ظلـم و دروغ كـه ايـن جـز قـرار        

  .)31-30 :1332مجتبايي، (باشد ير نميپذگرفتن هر چيز و هر كس در جاي خود امكان
چه از ديدگاه شرع به معناي قرار دادن هـر چيـزي در جـاي     ،عدالت چه از نظر عقل

منـدي از هدفمنـدي در    نگـر و بهـره  خود است و اين مستلزم دو نگـرش جزءنگـر و كـل   
او نيـز   ةاز آنجا كه يك انسان از اجزاي مختلفي تشـكيل شـده، جامع ـ  . زندگي بشر است

شكّل از اعضاي متفاوت است و نيازمند چينش مطلوب و شايسته اسـت تـا بـا تحقـق     مت
  .يك كل كارآمد به كمال خويش نايل آيد

جسـم او را زنـده، پويـا و در     ،دارطور كه اعضا و جوارح انسان در نظمـي هـدف  همان
راستاي خدمت به انسانيت نگه داشته تا عقل و قلب بتوانند كرامات خـدادادي را كشـف   

سان جامعه انساني نيز بـا اعضـاي مـنظم و    به همين ،به آن ظهور و فعليت بخشند ،كرده
كمـال   ،هـا گيري از عقل جمعـي و عشـق مـواج در بـين انسـان     تواند با بهره دار ميهدف

جامعـه  . مطلوبش را محقق و به سمت درخشش صـفات متعاليـه اجتمـاعي گـام بـردارد     
  .كند انسان پيروي مي انساني نيز دقيقاً از همين الگوي بدن

اهميت نظم و عدالت آنچنان است كه اساطيري براي حفـظ ايـن دو مهـم نـام بـرده      
سروشـه   ،هاي محبوب دين زرتشت و ايران باستانيكي از اين اساطير و چهره. شده است

برداري يا انضباط است كه نمـاد نظـم و اطاعـت اسـت و الهـه      به معناي فرمان) سروش(
عـدالت برقـرار    كند تـا يبهشت كه حافظ قانون است و نظم را حفظ ميديگري به نام ارد

   .)74 :1388هيلنز، (شود 
  

  تنسر ةبراي تفسير انديش كاربست نظريه اسكينر

  تنسر كيست؟

 اي كـه بـه ذهـن متبـادر    اولـين نكتـه   ،با مطالعة تاريخ سياسي و اجتماعي ساسانيان
وانـب سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و     تأثير زياد مذهب و روحانيون در تمام ج ،شود مي

در اين دوره موبدان يا هيربدان صاحب اقتدار بودنـد  . زندگي عمومي مردم و جامعه است
موبـد موبـدان    ،رئيس روحـانيون . كردندو در كليه شئون زندگي رسماً و علناً مداخله مي
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ا بعـد از  آنه ـ. كردنام داشت كه مسائل مذهبي، مسائل سياسي و ديني را حل و فصل مي
  .)286 :1332سن، كريستين( آمدندبالاترين مقام به حساب مي ،پادشاه

موسـس سلسـله اسـت و در     ،ترين موبد و عالم زرتشتي در زمان اردشيربزرگ ،تنسر
اولين روحاني نامداري . تأييد اهميتش همين بس كه بناي اين سلسله با تفكّرات وي بود

بوده كه از طرف اردشير مأمور شد تا اوسـتا را كـه    كه وجود تاريخي داشته است و كسي
در اختيـار   ،گـردآوري و متمركـز كـرده    ،در زمان سلوكيان و اشكانيان پراكنده شده بـود 

  .همگان قرار دهد
همـان   .شاهنشاه اردشير بابكان آمد از پي نـو كـردن و از نـو آراسـتن سـلطه ايـران      «

ورتكيش تنسر پارسا كه هيربذ هيربـذان  ها از پراكندگي به يك جاي آورده شد و پنبشته
آن  ،اردشير او را فرمود اوستا را پي افكند و به مدد آن تفسـير  .برآمد با تفسير اوستا ،بود

ترين اثـري كـه از تنسـر نـام     قديمي .)6 :1354مينوي، ( »را به هم پيوستن و منتشر كردن

رنبغ و آذرباد نوشته كتاب دينكرد است كه در سده سوم هجري به كوشش آذر ف ،بردمي
يعني داراي مـذهب  (راست دستور، پوريوتكَيش پارسا  القاب مختلفي از قبيل. شده است
. ، سردار مينوي، پرگفتار و راست گفتار پارسا بـراي تنسـر بـازگو شـده اسـت     )پيشينيان

هـاي   توانـد بـه ريخـت    مي خط پهلوي كتابيي نام تنسر در نتيجه ويژگي الفبا .)7 :همان(
  .)35 :همان( تنَسْر، توسر و دوسر خوانده شود: گوناگوني همچون

پـدرش از   .بـود  اشـكاني  وريت ـپرازادگـان ام  هـاي بـزرگ و از اشـراف   تنسر از خانواده
تنسرِ شاهزاده، دوران كودكي و جواني را در ساتراپ پـارس و  . پادشاهان محلي پارس بود

بـه ارث  از پدرش ثـروت و امـلاك زيـادي     .در قصري باشكوه و با ناز و نعمت سپري كرد
كـه   هلا و اوساط و اوباش پوشيده نيسـت از عقلا و ج«: تنسر در نامه توضيح داده كه. برد

هـا كـه از لـذتّ نكـاح و     پنجاه سال است تا نفس اماره خويش را بر اين داشتم به رياضت
مباشرت و اكتساب اموال و معاشرت امتناع نموده و نه در دل كردم و نـه خواهـان آنكـه    

باشـم تـا خلايـق عـدل مـن      مايم و چون محبوسي و مسجوني در دنيا مـي هرگز ارادت ن
بدانند و بدانچه براي صلاح معاش و فلاح معـاد و پرهيـز از فسـاد از مـن طلبنـد و مـن       

گمان نبرند و صورت نكنند كه دنياطلبي را بـه مخادعـه و مخاتلـه     ،ايشان را هدايت كنم
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ز محبوب دنيا عزلت گرفتم و بـا مكـروه   مشغولم و حيلتي توهم افتد و چندين مدت كه ا
اجابـت   ،آران داشته براي آنكه اگر كسي را با رشد و حسنات و خير و سعادت دعوت كنم
مينـوي،  ( »كند و نصيحت را به معصيت رد نكند و حلال را حـرام و حـرام را حـلال نكنـد    

1354: 50-51(.  
فلسـفه  . افلاطـون بـود  طرفدار سقراط و  ،افلاطوني داشت و در حكمتعقايد نو ،تنسر

. نوعي از وحدت و چندخـدايي . هاي متافيزيكي و شناختي است افلاطوني اساساً ديدگاهنو
هاي نظـري و عملـي اسـت كـه      به عنوان نوعي از عرفان، فلسفه نوافلاطوني شامل بخش

بخش اول به وجود جهان غير مادي و نشأت انسان از منبعي غير مادي و معنـوي اشـاره   
 ،در ايـن فلسـفه  . دوم شامل راهكارهاي بازگشت به سوي ايـن منبـع اسـت    دارد و بخش

 ،بينـيم طـور كـه مـي   همـان . جهان مادي تنها تقليدي از جهان معنـوي يـا واحـد اسـت    
بيني ايران باستان كه در آن دو جهان نام برده شده، يكي جهان ديدگاهي همچون جهان

 ي جهـان زمينـي كـه آينـه آن بايـد     كه واقعي است و ديگر) مينو(بالا يعني جهان اصل 
اي فقهـي  زاويـه  ،زاويه ديد تنسـر  .)175 :1396احمدوند، (يابد باشد و بر اساس آن معنا مي
  .هم از بالا به پايين دانست و آنملك و دين را يكجا مي ،است كه بر اساس اعتقاداتش

  
  كنش گفتاري مقصودرسان تنسر

كـاري را انجـام    ،بـا گفـتن يـا نوشـتن     كنش گفتاري آن است كه گوينده يا نويسنده
از اين لحاظ، آنچه در تفسير حائز . دهد و از انجام اين كار نيز مقصود و منظوري دارد مي

مسأله اساسي در مطالعه هر مـتن  . اهميت فراوان است، كشف همين قصد و منظور است
ا بـراي  اين است كه دريابيم نويسنده به هنگـام نوشـتن، يعنـي هنگـامي كـه آن مـتن ر      

نوشت، قصد بيان چه چيزي را داشت كه در عمل به وسيله بيان اين نطق  خوانندگان مي
  .خواست با آنها ارتباط برقرار نمايد معين مي

يابيم كه براي فهم متن نامـه  ميتنسر در دربارهزندگي و آثار زمان ساساني  ةبا مطالع
و سپس دريافت كه كرد را بررسي هاي او بايد زمينه، شرايط و تاريخ زمان تنسر و نوشته

. اين نوشته براي چي نوشته شده و قصد او در آن زمان چه بوده و چه هدفي داشته است
يعني بررسي شرايط اواخر حكومت اشكاني و كم اعتبار شدن ميـراث ايـران باسـتان كـه     
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وجود الطوايفي و هلنيسم به جاي آن و همانا ايرانشهري و ايرانيت بود و جايگزيني ملوك
يـاري  به حكمت و ديـن  كه پنجاه سالرا مانند تنسر شخصي حكيم و متعصب مذهبي به

در نشـر آن نهايـت كوشـش را     ،وادار كرد كه انديشه خـود را پـرورش داده   پرداخته بود
نمايش همان نظم كيهاني اسـت بـا گفتارهـاي خـود در جهـت       ،تمام قصد او. انجام دهد

د از حكومت كه در سرزمين آرماني به آمريـت شـاه   زميني كردن آن در قالب نوعي جدي
برداشـت دينـي اوسـت و در جهـت      ،آينه قـرار دادن زمـين بـراي آسـمان    . آرماني است

  .كندپردازي ميمشروعيت آن در قالب ديالكتيك سقراطي و پرسش و پاسخ نظريه
  تنسر، از كثرت به وحدت

ي كه از پدرش به ارث برده بـود  او با قدرت و ثروت ،به گفته خود تنسر در ابتداي نامه
پنجـاه سـال در جهـت نشـر      ،و نفوذي كه از طريق شاهزادگي خود در بين عموم داشت

هاي مختلف همت گماشـت  عقايد خود تلاش كرد و به آموختن و آموزش علوم و حكمت
هاي فَرّه و سـعادت در  و شاگرداني چون اردشير داشت كه تا به بلوغ رسيد و آثار و نشانه

الطـوايفي اشـكاني   به او اين امر را گوشزد كرد و او را تشويق به خروج عليه ملوك ،ديد او
  .)11-10 :1354مينوي، (د و او بدين سبب روي به عراق رفت كر

هـاي حكمـت، حكومـت و ديـن صـورت      تعريف تنسر از حـوزه امكان از طريق بازاين 
يكـي كـردن آنهـا و از     آوري اوستاهاي مختلف ورسمي كردن دين زرتشت، جمع ؛گرفت

هاي غير مشروع، كه همه آنهـا در جهـت انديشـة تمركـز قـدرت هـم       بين بردن آتشكده
او از كثرت به وحدت رسـيد، از چنـد   . شدمسائل ديني و هم مسائل سياسي را شامل مي
ديني، از چند قومي بـه ايرانيـت و همـزاد    خودايي به گدك خودايي، از چند ديني به تك

اساس ديـن زرتشـت و احكـام جديـد برخاسـته از      تمام امور را بر . متشدن دين و حكو
دهد و مكتب جديدي با تركيـب ديـن، فلسـفه،    نويسي و نشر ميانديشة ايران باستان باز

  . آوردميحكمت و عرفان ايراني به وجود 
  

  هاي تنسرهنجار مرسوم و چالش

سياسـي يـك    ةطور كه در بخش متـدولوژي بيـان كـرديم، بـراي فهـم انديش ـ     همان
وي را شـناخت و هـم بايـد     ةانديشمند هم بايد گفتمان سياسي مسلطّ بر جامعه و زمان ـ
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شـناخت  . قصد و نيت آن انديشمند را براي برقراري ارتباط در چنين گفتمـاني دريافـت  
گفتمان سياسي مسلطّ بر هر جامعه در هر دوره تـاريخي نيـز مسـتلزم شـناخت عوامـل      

 ـ متعددي است كه در نقش ا در درجـه اول بايـد   . آينـد  شـمار مـي  ه جزاي متشـكله آن ب
 هـاي هـا و پاسـخ   حـل شـده در آن دوره و نيـز راه  هاي سياسي مطـرح مشكلات و پرسش

دوم آنكـه بايـد زبـان خـاص آن دوره و معـاني و مفـاهيم و       . شده به آنها را دريافـت  ارائه
اده از آنهـا اقـدام بـه نگـارش     اي با استف هاي متداول در آن دوره را كه هر نويسنده گزاره

سوم اينكه براي شناخت گفتمان سياسي غالب بر هـر جامعـه در يـك    . كند، شناخت مي
هاي سياسي حاكم دوره تاريخي معين بايد سنّت، عرف، اصول و قواعد مسلطّ بر استدلال

  .بر آن دوره را شناسايي كرد
يكـي تمركـز قـدرت و     :دو چيز موجب امتياز دولت ساسـاني از دولـت اشـكاني بـود    

 ،امـا عمـل دوم   ؛هـاي هخامنشـي بـود   بازگشت به سـنّت  ،عمل اول. ديگري دين رسمي
در  .)68 :1332سـن،  كريسـتين (بود كه ابتكارش با ساسـانيان بـود    هنجار مرسوم و جديدي

انگي اشكانيان با كه بيگ« كردنديادي وارد ميوري اشكاني اتهامات زتهمين راستا به امپرا

الطـوايفي و  بستگي به فرهنگ و آداب يوناني، عدم تمركز سياسي، ملوكيراني، دلسنن ا
  .از آن جمله بودند) 169 :1389محمودآبادي، ( »اعتقادي به دين مزديسنيكدخدايي و بي

 

  نتيجه انديشه تنسر ،تحول يا ثبات

د رـ ـگيماني شكل ميز ،نكه تمدكننـد  بيـان مـي  يخ سياسي رتاي نظريههابعضي از 
 ،نتمدتشــكيل . ددفصل گرو ل ـــز حـــميآرت مســالمتبه صوت عازمناو ها ه چالشـــك
ي ها نيز بر مبنارساختااين . ي اداري و ديواني داردهاراختاـسو ت ـلدوبا ري بسياط تباار

  .شودساخته ميي ـعيني اـهدنهاو فرهنگي ي هاراختاـساي و رهسطوو ايني هاي دپايه
هـا،  يكي از اين نظريه. گاه خالي از نظريه نبوده استهيچسنّت ايراني  ،در طول تاريخ

نظرية ايرانشهري تنسر است با جزئيات و مباني كه با پايه و اسـاس محكمـي بـر اسـاس     
بينـي، حكومـت   بيني ديني، از بالا به پـايين كـه نمـاد زمينـي آن جهـان     مذهب و جهان
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يجاد كرد كه تا امروز اثـر  محور بود، تحولي بس شگرف در دنياي سياست امتمركز رئيس
  .اين انديشه ماندگار است

كيفيت حكومت كـردن و انـدرزهاي آرمـاني و اخلاقـي را در هـرم      ، مذهبره و سطوا
. گذارد كه خالق شاه آرماني، جامعه آرمـاني و شـهر آرمـاني اسـت    حكومت به نمايش مي

شتند و سياسـت را  و ناعدالتي را ندام ـظلب اـه تـكيي شهرهانماو آرماني ن آرنسااخلق 
ديدند و با اتصال به آسـمان و امـور مـافوق    به عنوان تدبيري در جهت رفع ناملايمات مي

  . طبيعي سعي در مشروع كردن اين خواسته داشتند
د و بَرَمـي ست به قلم وحدت مليّ و ديني، دگشت زبااي رـي بـنابحراي در دورهتنسر 

پردازد كه نابسـاماني  لق ايرانشهر آرماني ميبا محوريت اردشير به عنوان شاه آرماني به خ
ديدگاهي كه با آن وحدت نظم و عدالت . و ناملايمات اشكاني را آرام كند و سامان بخشد

  .شودمقدس تضمين مي
  

  عصاره انديشه تنسر ،ايرانشهري

دولت ايرانشهري اسـت كـه در ابتـداي عصـر      ةمستقيم و پيوست ةادام ،عصر ساساني
وكيلـي،  ( ترين رخداد جهان باستان بـود كوروش تأسيس شد و بزرگهخامنشي به دست 

انديشه سياسي ايرانشـهري، دادگـري را بـا رعايـت نظـم و قـانون حـاكم بـر          .)13: 1397
هايي چون شاه آرماني، سرزمين آرماني و جامعـه آرمـاني   انگارد و مؤلفّهطبيعت همتا مي

موشـكافانه بـه    ،خود با شاه طبرسـتان  كه تنسر در ديالكتيك )208: 1396، حمدونـد ا(دارد 
  .پردازدها ميبيان مؤلفّه

پرداز كـه  بر اساس متدولوژي اسكينر در بررسي يك نظريه و اثر يك انديشمند نظريه    
شـده  تأثير و تحولي بس بزرگ در سياست و قدرت ايجاد كرده، بايد علاوه بر متن نوشته

آداب و رسوم زمانه او را هم بررسي كرد تا  ايشان حتماً شرايط محيطي، شرايط فرهنگي،
. تـر تفسـير كـرد   تـر و واقعـي  بتوان متن مورد نظر و قصد وي از نوشتن آن متن را واضح

كـه در  را هـاي ديگـري   ها و نوشـته ها بايد آثار هنري، متنبراي بررسي روشن اين مؤلفّه
گـذار بـوده هـم    تأثير شده و بر وي و شرايط محيطـي زمان نويسنده يا قبل از او نگاشته 
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نامـه بـوده كـه    عهد اردشير، كارنامه اردشير و ارداويـراف  ،از جمله اين متون. بررسي كرد
  .ستي بودن با محوريت زرتشت و اوستادين ،نقطه مشترك همه اينها

  
 گيرينتيجه

مذهبي  - يفكري فضاه در ست كه نويسنداكلاسيكي ن جمله متواز نامه تنسر 
ده رـ ـكپـردازي  شـناختي اسـاطيري آن نظريـه   زرتشتي و كيهـان  بينينحاكم يعني جها

قوام . ستاخته داپرد نديشه خوي ادـبنرتوـه صـبع داده و جاآن اربه تمام امور را  ؛است
نظام و عدل در گرو مشغوليت هر كس به كار خويشـتن و بازداشـتن از دخالـت در كـار     

ي ـسياسم اـي نظـهدكلـشر و ادـقت، انظماري برقردر عيت حكومت ومشر. ديگران است
  .استمتمركز و چه ريكپاو ديني 

ي هاشنگردر طول تاريخ با تكامل عقـل بشـري و گسـترش شـناخت وي از جهـان،      
كه را جامعه ي يـك  لگوهااي تكامل يافتـه و بـه نگـرش ايـزدي تبـديل شـده و ا      رهسطوا

نظريـه   ،تنسـر  بر اسـاس همـين نگـرش و الگـو،     .سازنداست مييا ملّت م قوي آن هاوربا
اد شر قلمدو خير ي ونيررزار دو كا ةعرصن را جهادارد كـه  ايرانشهري خـود را بيـان مـي   

انسـاني   ؛ستده امختلف تقسيم كرهـاي  وهنيز مطابق با همين به گررا  هااننسكند و امي
و  مختـار اسـت   خدمتكار كه در انتخاب راه خيـر و سـعادت ابـدي يـا راه شـر و نـابودي      

محـور بـر   ايجاد جامعه منظمّ و عـدالت  ،محور است و غايتشهاده كه رئيسحكومتي بنا ن
قوام نظام و عدل در گرو مشغوليت هر كس به كار خويشـتن و بازداشـتن   . پايه اَشه است

عيت ومشر. كس در جاي خـود اسـت   چيز و هر از دخالت در كار ديگران و قرار دادن هر
و چه ريكپاو دينــي ي ـــسياس ماـــي نظـــهدكلـــشار و دـــقت، انظماري برقردر حكومت 
شاه آرماني كه همپايـه خداسـت در    ،اول: اين انديشه سه عنصر مهم دارد. استمتمركز 

مراتب كه هر كسـي  طبقه يا همان سلسله ،دوم. زمين و نقش سر را بر پيكره جامعه دارد
قواعد و دين كه اصول و  ،اي است و مشغول كار خاص و سومبر اساس استعداد در مرتبه

شود نظم زميني كـه متـأثر   اينها مي. دهد كه لازم و مكمل حكومت استراه را نشان مي
تـرين  محـور كـه از رأس تـا پـايين    جهاني قائم. اي موجود در كيهان استاز نظم اسطوره

  .كنندموجود بر اساس نظمي مقدس بر اساس اشه و اصل خويشكاري زندگي مي
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مه تنسر نه يك گزارش تاريخي، بلكه يك نوشته تبليغـي  شود كه نابنابراين مشاهده مي
محـور و  نظـم  ةدين و هستي شناسي حاكم بر آن انديش ،اشزرتشتي است كه بنياد انديشه

 ؛محور است كه بر اساس آن، تمام عالم بـا هـم در ارتبـاط متقابـل و پيوسـته هسـتند      قائم
اي كه بـر اسـاس آن شـاه    شهاندي. دهدعالمي كه بر اساس نظمي سراسري ادامه حيات مي

در واقع تنسـر از طريـق تمثيـل    . شودآرماني، حكومت آرماني و سرزمين آرماني نمايان مي
مزدا در رأس اهـورا . نظر خـود بـه اردشـير پرداخـت    ديني و در جهت توجيه حكومت مورد 

زمينـي بـه    قـدرت  و سياسـت  جهان و بقيه فرشـتگان و دسـتياران در ذيـل او، در سـپهر    
 بـه ت آمري نظم كيهاني قواعد ساختن جاري براي كه شودآرماني منتهي مي شاه يكارگزار

   .گيردمي تعلق او
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